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فههدر گههر بهه یر ههی دیگرف هه  و   ئیر ههی از ایههن  نایههاا از ادر عیههر جههاهلی نشهه هه   دهههد‌می
را فهراه  امکهام  گرف ه  ایهن هدرا  نهدتوری اند.‌زبهام قهرتم نهدتوری شهد  وسللۀب ا  یا ی 

ا ثری  نایهه  در ترسههل  و تیههدیر مفههاهل  چنههدوجهی، از  ههار رد حههد   تورد   هه  قههرتم ب دانههد
دههد  نایهاا در ‌در ایهن اسه   ه  نشهام می اهنله  پهژوهش .مند شدد‌پدیلد  و عرفی یهر 

 زبهانی بخشی از گف نام معندل مردن یدد  و قرتم نله با بلاغ   هدد از ایهن ایههار  نهول،زمام 
 .د  اس یر  یهر 

سههنبی ‌ نایهه ، شههعر عریههی، قههرتم، سههدرۀ یدسههف، بلاغهه ، زبههام قههرتم، ه  هووا:کلیوودواژه
 زبانی.

 

 . درآمد1
جرر  عنوا  یکرری از ابرامهررای باررانی   ب غرری، مرروم  تو‌کنایرر   م ا ب عربررم از  یربرراز برر 

شاعرا    نویسنثگا  بو ه است. کنایر  عحرام  اسرت از اسرهفا ه از الفراظ  م غارر معنرای 
ینرر  نیر گوینررثه ما برر  شررنونثه یررا ‌د ا رری خررو ؛ الحهرر  برر  شرررط  جررو  قر هایم کرر  معنررای مررث 

ت   تأثارگذامی مهم افه  ه   باعد میکنث. ب ‌خواننثه ال ا  شو  کامگاری ایم فم بر جذابا 
 تر انه ال  هث.‌تر   پیچاثهصومتی عماوانث مفاهام ما ب ک  مهم بهو

انث. ایم اسهفا ه از کنای  گرفه ‌فرا انی موم  اسهفا ه قرام می ب    م ا ب جاهلی، کنایا 
ای هنرمنثانر    زیرکانر  بر  بارا  مفراهام ‌ ا ه تا ب  شاوه‌ب  شاعرا    نویسنثگا  امکا  می

 .  مسه ام   صریو فراتر ش نثهای باا‌بپر ازنث   از محث  یت

عنوا  ‌ها بر ‌شو .  م ایم سومه، کنایر ‌ا  شناخه  می‌سوم  یوسب ب  ش ایهگری برجسه 
ای ‌گونر ‌هرای مررتحط برا آ  ب ‌انث تا  اسرها  یوسرب   پیاا‌کام مفه ‌ یکی از ابرامهای ب غی ب 

و  ا ام ش ر   تعم  غری نیرر ب تنهرا ازومه نر ونث. کنایا  ایم سباا  شو  ک  شنونثگا  ب  تفک 
ت نوآیمی  بساام تأثارگذامنث، بلک  ب  یش ‌عل  های ا ب جاهلی، ‌های زبانی   برخوم امی از ش

هرایم ایم امرر موجر  طررح پرسرش .کننث‌خوبم منه ل می‌های معنایم ما نار ب ‌پیچاثگی
هرای ‌گیکرام مفهر  اسرت؟ ایرم کنایرا   ر  ییژ‌    نوع کنایاتی  م سروم  یوسرب بر  شو :می

هررای قرآنرری  م اسررهفا ه از کنایررا  برر  فهررم بههررر ‌ب غرری   مهمررایری  امنررث    گونرر  نوآیمی
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 مفاهام پیچاثه کمو کر ه است؟

یش   امنث   فر اۀ پژ هش ایم است ک  برخی از کنایا  سوم  یوسب  م ا ب جاهلی ش
 انث.‌کام گرفه  شثه‌ صومتی نوآیمان   م قرآ  ب ‌یا ب   با هما  قثم  

هرای ‌پر از  ترا ییژگی‌اساس م ال  دا ر ب  تحلال   برمسی کنایا  ایم سومه میبرایم 
گاری از ایم ابرام زبانی ‌ث   نشا   هث ک   گون  قرآ  با بهرهنها ما  م  ک‌ب غی   مهمایر آ 

 .موفو ب  انه ال مفاهام پیچاثه    نثبعثی شثه است

 . پیشینۀ پهوه ۲
های مهعث  ی  م ایرا    جها  عرب منهشر شرثه ‌پژ هش  شبام  کنای   م سوم  یوسب

 شو :‌ها پر اخه  میتریم آ ک  ب  مهم
قلررم مسهنصررر ماررر   تلخررا     برر « قرررآ ؛ مطالعررۀ سرروم  دضررر  یوسرربکنایرر   م » _

ث اماردسام سرکشاکاا .   ترجمۀ سا 
فی انواع کنای ، تنها ب  ن رث ا برم آیراتی از سروم  یوسرب پر اخهر  کر   نویسنثه    از معر 

سرا   م ایرم م الر ،  جروه تمرایر کنایرا  سروم  یوسرب از ای کنرایم  امنرث. برثیم‌مای ‌ ش  
 کاشبر های مشاب   م اشعام   اموال عرب موم  برمسی قرام نگرفه  است.

قلرم مسهنصرر مارر   ترجمرۀ  بر « کنای   م قررآ ؛ تحلارل  اسرها  دضرر  یوسرب؟ع؟» _
ی.   ابوالفضل در 
ای از قصرۀ یوسرب، ن رث نیررا  منهخر  از ‌مای  نج بخش است: خ ص ایم م ال   ا

یرر    تحلاررل  اسررها  یوسررب، م ایسررۀ کنایررا   تفاسررار  شبررام  کنایرر   م سرروم  یوسررب، تجه
ررا  م ایررم م الرر  از ادسررم‌قصررۀ یوسررب  م قرررآ    انجاررل   نهاجرر  ال صرر  بررو   گاری. ام 

 عام سخنی ب  ماا  ناامثه است.قرآ ، بازتاب ایم مو وع  م کنایا    م ایس  با اش
ث قطر »_  از خلارل پریینری   « عناصر ا بم   هنری  م  اسها  یوسب؟ع؟از نگاه سرا 

 یحام امانی.
 هنرررری  اسرررها  ازجملررر  عنصرررر     عناصرررر ا برررم برخررری از  م ایرررم م الررر  کوشررراثه شرررثه 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C/
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، کشرمکش   همچنرام عناصرر پر ازی   عناصری ماننث گفت‌پر ازی، صحن ‌شخصات  گو
 شو . بنثی ا بم آ  همچو  عنصر عاطف ، خاال، اسلوب   فکر برمسی، تحلال   طح  

 شناسی کنایه . مفهوی3

 شو : ‌یم  ا ه  م لغت   اصط ح برمسی برای شناخت  قاو معنای کنای  بایث ا

 الف  کنایه در لغت
یشرررۀ  یرررث «       »یرررا «     ی»کنایررر   م لغرررت از ش برررو ه کررر  بررر     صررروم  مجرررر     مه

رل( بر هرای ا‌)باب معنری پوشراثه سرخم گفررهم  ش     بر ‌کرام مری فعرال، تفعارل، افهعرال   تفع 
ی»گویث: ‌منیوم میاست. ابم ، )ا« کَنَی عن  ِ ذا یَم َ ؛ از ا  کنایر  «(کنری»: ذیل 0101بم منیوم

 ز  یعنی از ا  پوشانث   مخفی کر . 
گررر از مررا     رری ا گرفهرر  شررثه باشررث، از آ  معنررای سررهر   پوشرراثگی «      »ایررم  ا ه ده 

،   العلررمَ:  سَررره  بر اشررت مرری رراه    خفرراه  رر    غَط  کِن ِ رریَ : سَررهرَه فرری  رراً الش  کَن  ررم    شررو : کررم  یک 
، 663: 0666)عکررا ی،    الحهرر   م ایررم صرروم  بایررث ابررثال «( کررنم»: ذیررل 0101؛ ابررم منیرروم

 در  نو  ب  در  عل   ما  ذیرفت.

    کنایه در اصطلاح
صرروم  کنایرر   م اصررط ح ا بررم ایررم اسررت کرر  گوینررثه لفررظ یررا ترکاحرری باررایم  کرر  برر 

گفهر  شرثه  (. همچنرام66: 6111)جرجرانی،  غارمسه ام بر معنای موم  نیرر ا    لرت کنرث
شرو  کر  برر معنرایم   لرت کنرث کر  بهروا  آ  ما هرم برر ‌کنای  بر هر لفیی اط ق می»است: 

جنحۀ د ا ی   هم بر جنحۀ مجرازی دمرل کرر ؛ الحهر  بر  شررط اینکر  صرفهی مشرهر  برام 
، « معنای د ا ی   مجازی  جو   اشه  باشث  (.036: 0666)ابم اثار

کَنَری عرم الَأمرر بغارره »نویسرث: ‌ایر  پر اخهر    میمعنرای اصرط دی کن منیروم نارر بر ابم
کِنَایَررةً: یعنررك ِ ذا تکلررم بغاررره ممررا یسررهثل علارر  نحررو الرفررد   الغررائط   نحرروه )ابررم « یَکْنِررك 

 ، ای ما  م غارر معنرای ظراهری آ  بر  ؛ یعنی زمانی ک  گوینثه کلمر «(کنم»: ذیل 1414منیوم
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   غائط.های مفد ‌کام بحر ؛ ماننث اسهفا ه از  ا ه
صروم  ای از تعحارر   بارا  اسرت کر  مررا  گوینرثه بر ‌سا  کنای   م اصط ح گونر بثیم

شررو . ایررم امررر مخاطرر  ما برر  ‌غارمسرره ام   بررا اسررهفا ه از اشررامه برر  مفهررومی  یگررر باررا  می
ررر   بر اشررت عماررو  ام . کنایرر  از ترکارر     معنرری د ا رری   مجررازی بهررره ‌تری  امرری‌تفک 

ا  است ک  ظاهر ب  مفهومی غار از مفهوا اصلی اشامه  ام ؛ امرا برا  م    بر    ایم  ن‌می
نیر گوینثه پم  ا  ب تو‌تحلال می  .بر ‌معنای مث 

های معنایم باشهر ‌از ایم فم ا بم برای افه    بر زیحایم، غنا، تازگی زبا    ایجا   ی 
 . شو  م سخم اسهفا ه می

 . تفاوت کنایه، مجاز و استعاره4
های مخهلرب ‌هسهنث کر   م زمانر  ی ، مجاز   اسهعامه از ابرامهای باانی  م ا باا کنا

 شو :‌ها اشامه میک   م ا ام  ب  آ هایم  امنث؛ ‌  تفا  ش نث ‌می ام ک ب 
هررا   عحرراما  برررای اشررامه برر  معنررا یررا ‌کرر  آمررث، کنایرر  باررانی اسررت کرر   م آ  از  ا ه نررا 

ینر ‌گون شو ؛ ب ‌مفهومی  منی اسهفا ه می های موجرو ، معنری ‌ای ک  شرنونثه از طریرو قر
یابث. بثیم سا  ایم فم باانی، معموب دالهی غارمسه ام  ام    ب  تفسار اصلی سخم ما  ش

رری(. کنایرر  از نیررر الفرراظ   معررانی ظرراهری )61۵: 0311ناازمنررث اسررت )همررایم،  برر (  م مکن 
ررینشررانی   ازمحرروم هررم کرر  مرررا  گوینررثه اسررت،  م محرروم عنرر ( نیررر معنررای برراطنی )مکن 

کر  ایرم فرم، مسراث  از یرو سرطو بر  سرطو  یگرر اسرت   جانشانی قرام می گارر    ازآنجا
یابث )شماسرا، ‌کنث، جنحۀ هنری   ا بم میامتحاطی بام    سوی دا ر   غای  ایجا  می

ددد>  (. گررراهی  م کنایررر  اما   معنررری اصرررلی صرررحاو ناسرررت؛ ماننرررث611: 033۵ هاواتُ والس َ
یَ موي وَ  اتٌ بي هي ی  / <هیني ( ک   م  نام موام  خاصی، اما   معنی اصلی ک  ترجمۀ ظاهر آی  61)زمر

کرر  خثا نررث مهعررال جسررم ناسررت    سررت     ررا نررثام .  م ایررم آیرر   اسررت، امکررا  نررثام ؛  را
 (. 611: 0333معنای  زمی سخم، یعنی قثم  کامل، م صو  است. )هاشمی، 

، براسراس مابطر  مشرخ ، بر  اسرهفا ه از  ا ه  م معنرایم غارر از معنرای هایم ‌اما مجاز
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هایم ماننث مابطۀ کل ب  جر ، جر  ب  کل، علت ب  معلرول   غارره. ، اشامه  ام ؛ مابط ‌اصلی
، معنای اصلی  ا ه همچنا   م ذهم خواننرثه دا رر اسرت؛ امرا از معنرای ثرانوی   م مجاز

 شو .‌اسهفا ه می
کی فرق  یگر کنای    مجاز ما ا  م ایم  انسه  ک  محنرا   اسراس کنایر ،  م انه رال از  سک 

، انه ررال از  زا برر  ملرره ا اسررت )طررول قامررت ملرره ا   طررول نجررا   زا(؛ دررال آنکرر   م مجرراز
کام بر ه    باما   م معنی نحا    گااه ب  گار ؛ ماننث  قهی ک  غادمله ا ب   زا صوم  می

  کنای  ک  همچنا   ابسهگی  منی ب  معنای زیرا برخ (. 616: 0116شو . )تفهازانی، ‌می
 (.011: 0313، رضایی)گار  ‌د ا ی  جو   ام ،  م اسهعامه جایگهینی مسه ام صوم  می

 شرح زیر مربوط است:  ب  موام ی ب  نهاج  اینک  تفا   اصلی ماا  کنای    مجاز 
آنکر  ای  منی   معنایم با مفهوا اصرلی  جرو   ام ؛ درال‌نوع مابط :  م کنای ، مابط _ 

، مابط  از نوع مشخ    معام ماننث کل ب  جر  است.   م مجاز
: کنای  ب  تفسرار باشرهری ناراز  ام    ایرم بر   م  شرنونثه یرا خواننرثه از ناا_  ز ب  تفسار

، مابطررۀ بررام  ا ه   معنررای غارمسرره ام  م  محرراط   فرهنرر  بازبسرره  اسررت؛ امررا  م مجرراز
 تر است.‌تر   قابل تشخا ‌باشهر موام   ا و

کاث قرام می _ معنای اصط دی  گار ،معنای اصط دی:  م کنای ، آنچ  باشهر موم  تأ
 شررو . گرراهی مجرراز آنکرر   م مجرراز برر  ش ابررط  ا گررانی پر اخهرر  مرری  فرهنگرری اسررت؛ دررال

ر    نر  اسرهعام  مفرر  اسهعام  _ دۀ مرک  علرت هماننرثی  م کر ا ممکرم اسرت برا  بر  _ مصر 
شو . صوم  جمل    عحام  ظاهر میکنای  اشهحاه گرفه  شو ؛ زیرا کنای   م باشهر موام  ب 

کر  م صوم ، فرق کنای    اسهعام  مرک    م ایم است ک   و  اسهعام  مرک  ،  نا  م ای
فهمانث کر  معنری ای مجاز است،  امای جملۀ قرین  است   قرین  ب  خواننثه میآمث، گون 

شرو . ک  از نیرر عرر    ع رل انجراا نمری« آب  م ها   کوباث »اصلی مرا  ناست؛ ماننث 
ای  جو  نثام  ک  بر معنی  یگری   لرت  اشره  باشرث؛ ماننرث ‌ امنثهاما  م کنای ، قرینۀ باز

 اقرع مررا  گوینرثه ایرم باشرث  م اینجا ممکم است ب «. ا  باز استف نی  مِ خان »جملۀ 
، بمگذام . ب ‌ک  کسی  مِ خانۀ خو  ما باز می ینر    نارر امکرا  دمرل هرش  توجهی بر  نحرو  قر

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=103386&_au=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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هی، بساامی از اسهعامه‌   م کتابآ  بر معنای ظاهری باعد شثه ک های مرک   ما ‌های سن 
 (.636: 033۵کنای  بثاننث )شماسا، 

ش  ،  م ‌کام می  ک   م اسهعامه شحاهت   تشحا  ب تفا   اصلی  م ایم س  فم آ  است 
معنای  نهرانی     جو   ام     م کنای ، باشهر ب  های مخهلفی ماننث جر    کل‌مجاز مابط 
 (.61: 0366شو  )خضری    یگرا ، ‌اشامه میغارمسه ام 

 شناسی کنایه‌. گونه5
شرررثه )مامنرررثی   ‌کنایررر   م آغررراز برررر هرررر لفرررظ محهمررری ماننرررث  رررمار   ... اطررر ق می

(؛  لرری بعررث بررا کشررب   اسررهخراج کرراشبر  اصررط دی قواعررثی   ناررر 06۵: 0366جمشرراثی، 
 پیثا کر ه است؛ ازجمل : های مهنوع   مهفا تی‌‌  ع معاامهایم برای ت سام آ ،گون 

 الف  کنایه از صفت
صررروم   م ایرررم نررروع از کنایررر ، صرررفهی ماننرررث بخشرررنثگی، بهمگررروامی   شرررجاعت بررر 

کی، ‌می  نسررحت  ا ه« موصررو »غارمسرره ام برر   اسررع هررو  »(؛ ماننررث 113: 0631شررو  )سررکا
ررم ِ 

از  معنررای کسرری اسررت کرر  جارر  گسررهر ه   برراز  ام    کنایرر  ایررم عحرراما  برر «. جار  الک 
 فر ی است ک   م خرج کر     کمو ب   یگرا  سخا تمنث   بخشنثه است.

کنایرر  از صررفت ممکررم اسررت  م قالرر  یکرری از اشررکال کنایرر ، شررامل مفهررام یررا گفهررام 
  ذیران    عاق ن  ظاهر شو .‌م هثمان ، عاطفی، انگارشی، اجهماعی، مسهولات

    کنایه از موصوف
هررا، صررفا  یررا ‌مسرره ام موصررو  برر  یکرری از ییژگیجررای ذکررر  م کنایرر  از موصررو ، برر 

شررو . هررث  از ایررم نرروع کنایرر  ایجررا  تصررویری اسررت کرر  ‌هررای موصررو  اشررامه می‌دالت
، برر  موصررو   اقعرری پررم بحررر  )عطرروی،  : 0636مخاطرر  بهوانررث از طریررو اسررهنحاط   تفسررار

ُْ >   م آیۀ« صاد  الحو »(؛ ماننث ۵1 كَ وَ لا تَکُ ب ي حُکْني رَ رْ لي ذْ ندادی فَاصْبي بي الْحُدوتي ؤي وَ   کَصاحي
جررای ذکررر نرراا ( کرر  کنایرر  از دضررر  یون ؟ع؟اسررت.  م ایررم آیرر  برر 13)قلررم/  <هُددوَ وَکْظُددومٌ 
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 یون  ب  صفت باشز ایشا  یعنی صاد  ماهی بو   اشامه شثه است.

 ج  کنایه از نسبت
الررت شررو  تررا ییژگرری یررا د‌ م ایررم گونرر ، صررفت یررا دررالهی برر  مو رروعی نسررحت  ا ه می

، برر  یگرری  م ذهررم مخاطر  ال ررا شررو . بر  جررای بارا  مسرره ام یرو عمررل یررا عحررام   یگرر
صررروم  شرررو  کررر  مفهررروا   م صرررو  اصرررلی ما بررر ‌ییژگررری، برررام     ارررر نسرررحهی ایجرررا  می

ررو   المَجررثَ مِررم َ عکررو »(؛ ماننررث: ۵۵: 0636کنررث )عطرروی، ‌غارمسرره ام منه ررل می ظَلِلنررا نَع 
لنا:  ذی / َ جَثَ  َ  ق  ضو  مِم المَجثِ ال  کسالت علت  (؛ ما ب 363/ 0: 0661)بحهری، « ٱعهَل َ ع 

، پم  شپم ب  عاا   جو    سخا مفه    گفهام ک  عضروی از اعضرای مجرث     بامامی تو
 بهمگی  م منث شثه است. 
صروم  مغم خطاب ب  ممث ح   ذکر آشکام صفت جو ، آ  ما بر  م ایم بات، شاعر ب 

کنث ک  بامامی ا  موج  بامرامی ‌ هث؛ بلک  ا عا می‌  نسحت نمیمسه ام ب  ممث ح خو
 مجث   بهمگی شثه است.

 . واکاوی و تبیین بلاغی کنایات در سورۀ یوسف6
توا  با توج  ب  سااق   معنای هریو، ‌کام مفه  ک  می  م سوم  یوسب کنایا  بساام ب 

 ها ما ب      سهۀ مفهامی   گفهامی ت سام کر .‌آ 

 نایه در رفتار . ک1_ 6
 م آیرراتی از ایررم سررومه عحرراماتی  جررو   ام  کرر  کنایرر  از مفهررام افرررا  اسررت کرر   م ا امرر  برر  

 شو .‌ها  م دوز  صفت   موصو  اشامه می نث نمون  از آ 

 الف( کنایه از صفت در رفتار وقتدرانه
لی> _ حَب ُ ؤي

َ
خُوهُ أ

َ
ذْ قالُوا لَیُوسُفُ وَ أ ا وَ نَحْ   ؤي ن َ بینا وي

َ
[ هنگرامی  (؛ ]یرا  کرم3)یوسب/  <ُُ عُصْبَاٌ أ

ما کرر  برررا ما  گفهنررث: بررا اینکرر  مررا جمرراعهی نار منررثیم، یوسررب   برررا م  نررر   ررثمما  از مررا 
 ترنث.  مححوب
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درُونَ > _ ذاً لَخاسي ا ؤي
ن َ ُُ عُصْبَاٌ ؤي فْبُ وَ نَحْ ي

کَلَهُ الذ 
َ
ُْ أ گر با بو   مرا 01)یوسب/  <قالُوا لَئي (؛ گفهنث: ا

یا ک  گ یم. کام   بمر هی نار منثیم، گرگ ا  ما بخوم ، ی اناً ما  م ایم صوم  ز  م ثاش
معنای ابراز   اظهرام   م ایم آیا  ازنیر ب غی، کنای  از صفت ب « ةنحم عصح»عحام  

 (.361/ ۵ : 0316قثم    کنای  از مفهام م هثمان  است )طحرسی، 
  برای  سهاابم ب  هثفی مشهر  گر  هم معنای گر هی از افرا  است ک ب  «عصح » ا   

هاسررت )ماغرر  ‌بسررهگی   قررثم  جمعرری آ کننررث  هررمانررث   ایررم پیونررث معمرروب باررا ‌آمثه
(. ایم  ا ه معمروب بر  گر هری اشرامه  ام  کر  از نیرر تروا  برثنی یرا نفروذ ۵63: 0106اصفهانی، 

 .اجهماعی  امای قثم    نار ی باشهری هسهنث

کررام مفهرر ،  ای کرر   م آ  برر ‌علررت زمانرر  ام   م آیررا  یا شررثه برر ایم ایررم عحررمعنررای کنرر
بر  قرثم  « ةنحرم عصرح»شو .  م ایم آیا ، برا ما  یوسب با اسهفا ه از عحام  ‌ایجا  می

حررث   نار منثنررث. ایررم ‌  توانررایم جمعرری خررو  اشررامه می کننررث تررا نشررا   هنررث کرر  گر هرری مه 
م  وذ نسررحت برر  یوسررب اسررت کرر  باشررهر مرروهررا برر  برتررری   نفرر‌ هنث  تمایررل آ ‌کنایرر  نشررا 

 اقررع برررا ما  یوسررب بررا اشررامه برر  قررثم  جمعرری خررو  گاررر .  ش ‌مححررت  ثمشررا  قرررام می
خواهنث ش دار    اقهثامشرا  ما بارا  کرر ه    م رمم از مححوبارت یوسرب نرر   ثمشرا  ‌می

ضرا  صوم  کنایم بررای برجسره  کرر   تبنابرایم اسهفا ه از ایم عحام  ب  .شکایت کننث
 .های  اقعی است‌ماا  قثم  ظاهر   عواطب   اشز 

 ب( کنایه از صفت در رفتار عاطفی
های کنای   م سوم  یوسب، کنای  از صفت  م مفهام عاطفی است. مفهرام برخی از نمون 
ها   مفهامهایم اشامه  ام  ک  ناشی از ادساسا    عواطب فر  هسهنث. ‌عاطفی ب   اکنش
شامل شا ی، غم، خشم، ترس، عشرو   غارره باشرنث. مفهرام عراطفی تواننث ‌ایم عواطب می
 سرالۀ تجربارا    صوم  مسه ام از یو محر   بار نی نشهت گرفه  یرا بر ممکم است ب 

 ا  شثه باشث:جدا    ش نی فر  ای
بیکُنْ > _

َ
رْضاً یَخْلُ لَکُنْ وَجْهُ أ

َ
وي اطْرَحُوهُ أ

َ
ا بکشراث یرا ا  (؛ یوسرب م6)یوسب/ ن<اقْتُلُوا یُوسُفَ أ
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یث تا توج    مححت  ثمتا  ف ط معطو  ب  شما شو .   ما  م سرزمام نامعلومی بانثاز
معنرای جلر  توجر   از نیرر ب غری، کنایر  از صرفت بر « یخرل لکرم  جر  ابراکم»عحام  

 کر     از نوع مفهام عاطفی است.
لَ > _ حَب ُ ؤي

َ
ُُ أ جْ ا یَدْعُونَن ی َ قاَ  رَب ي الس ي ه َ لَ   یوي  ؤي

لا َ َُ  ی تَصْريفْ عَن ي یْهي وَ ؤي د ُْ وي کُد
َ
ُ َ وَ أ لَدیْهي صْدبُ ؤي

َ
ُ َ أ کَیْددَهُ

 َُ لی تر است از عملری  (؛ یوسب گفت: پریم گاما، زنثا  نر  مم مححوب33)یوسب/  <الْجاهي
گر نارنگشا  ما از مم نگر انی ب  آنا  مغحت مری ک  مرا ب  آ  می کرنم   از نا انرا   خواننث   ا

 شوا. می
نیررر ب غررت، کنایرر  از صررفتِ تمایررل پیررثا کررر   اسررت    م از« اصرر  الرراهم»م  عحررا

 گار .‌داطۀ مفهام عاطفی قرام می

یفَ > _ ددک ي ُ َ سي ددنْهُ دددَةٍ وي  واحي
کُددل َ  وَ آتَددتْ 

ً
کَددا ُ َ وُت َ عْتَدددَتْ لَهُدد

َ
ُ َ وَ أ لَددیْهي رْسَددلَتْ ؤي

َ
ُ َ أ هَکْددريهي عَتْ بي ددا سَددهي ناً وَ لَه َ

ْْ عَلَددیْ  ي قالَددتي اخْددرُ َُ حدداشَ  ي َ ُ َ وَ قُلْدد یَهُ یْدددي
َ
َُ أ عْدد کْبَرْنَددهُ وَ قَم َ

َ
یْنَددهُ أ

َ
ددا رَأ ُ َ فَلَه َ   هي

لا َ نْ هددذا ؤي وَلَددكٌ  وددا هددذا بَشَددراً ؤي
( از فکر آنها باخحر شث، ب  سراغشا  فرسها  30)یوسب/  <کَرینٌ  (؛ هنگامی ک  )همسر عهیر

،   مجل  باشکوهی( فراهم ساخت؛   ب  )  از آنها  عو  کر (؛   برای آنها  شهی )گرانحها
یرث  ماروه(  ا ؛    م ایرم موقرع )بر  یوسرب   ام » :( گفرت ست هر کثاا،  اقویم )بررای بر

! هنگامی ک   شمشا  ب  ا  افها ، ا  ما بسراام برهمگ )  زیحرا( شرمر نث؛   « مجل  آنا  شو
ه است خثا»های خو  ما بریثنث؛   گفهنث:  توج (  ست‌)بم بشر ناست؛ ایم یرو ایم ! منر 

 « !فرشه  بهمگوام است
 >عحام  

لا َ نْ هذا ؤي  کنای  از صفت زیحایم صوم  است. <وَلَكٌ کَرینٌ  وا هذا بَشَراً ؤي

سَدر َ >همچنام عحرام   _ 
َ
دفَا هَا لَهُدنْ  یهَا یُوسُدفُ في دهي وَلَدنْ یُبْددي نیرر ب غری، ، از11 م آیرۀ  <نَفْسي

   از نوع مفهام عاطفی است.  امی   جوانمر یکنای  از صفت خویشهم
وْددريهي >عحررام   _

َ
ددبٌ عَلَددی أ ط خثا نررث بررر تمرراا امرروم     ( برر 60)یوسررب/  <وَالُله غَالي معنررای تسررل 
ررو اما   الهرری اسررت؛  نررا  توانررث خواسررت ا  ما مهوقررب کنررث. ایررم ‌کرر  هررا  مررانعی نمیتح  

ماثی یرا سرر مگمی مفهوا بر اطمانا  ب  قثم    دکمت الهی   لت  ام     م شرایط ناا
ش  . ایم نگرر  ‌ ار طحو تثبار الهی پیش میبخشث ک  هم ‌ب  افرا  آمامش   اطمانا  می
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نف ، آمامش  ش نری   گاری مفهامهای موحت عاطفی ماننث اعهما ب ‌توانث موج  شکل‌می
 ها شو .‌صحر  م مواجه  با  الش

خثا نث برو ه   بر  مفهرامی نا ذیری اما   ‌ای از شکستسا  عحام  یا شثه کنای بثیم
 عاطفی اشامه  ام  ک  بر ایما    اعهما  ب  ت ثیر الهی محهنی است.

 ْ( کنایه از صفت در رفتار انگینشی
هررا   ناازهررای فررر  قرررام ‌تررأثار انگارهشررو  کر  تحررت‌مفهرام انگارشرری برر  مفهررامی اطرر ق می

ا بر  انجراا یرا پیگارری فعرالاهی ها نار عواملی  ش نی یرا بار نری هسرهنث کر  فرر  م‌ ام . انگاره
شررناخهی، تواننررث فاهیکرری، ماننررث گرسررنگی   تشررنگی یررا ش ا ‌ هنررث   می‌خررا  سرروق می

 .ماننث نااز ب  موف ات یا ادساس تعلو باشنث

نیررر ب غرری، کنایرر  از صررفت مابطررۀ یوسررب، از 63 م آیررۀ <وَقَالَددتْ هَیْددتَ لَددكَ >عحررام  _ 
 گار .جای می جنسی بو ه    م دوز  مفهام انگارشی

 د( کنایه از صفت در رفتار اجتهاعی
ای اشرامه  امنرث کر   م تعرام   فرر  برا  یگررا  مفهامهای اجهماعی ب  الگوهای مفهرامی

هرا   امتحاطراتی باشرنث کر  فرر   م ‌تواننث شامل اعمال،  اکنش‌یابنث. ایم مفهامها می‌بریز می
تررأثار عوامررل مخهلفرری عی تحررت هررث. مفهامهررای اجهمررا‌محرراط اجهمرراعی خررو  انجرراا می

 .ازجمل  فرهن ، تربات، شخصات   موقعات قرام  امنث
د> _ یُوسُدفَ في ا لي ن َ كَ وَک َ رْضي  یوَ کَذلي

َ
گونر  یوسرب ما  م سررزمام مصرر (؛ ایرم60)یوسرب/  <الْْ

 دکومهش فراهم شو [.  مکانت بخشاثیم ]تا زمانۀ فرمانر ایم   

یُوسُفَ  وَ > _ ا لي ن َ كَ وَک َ ُْ نَشداءُ وَ لا نُضدیعُ  یفي  کَذلي ندا وَد رَحْهَتي نْهدا حَیْدرُ یَشداءُ نُصدیبُ بي  وي
ُ
أ رْضي یَتَبَدو َ

َ
الْْ

 َُ نی جْرَ الْهُحْسي
َ
[ سررزمام مکانرت   قرثم   ا یرم  گونر  یوسرب ما  م ]آ  (؛  ایم۵6)یوسب/  <أ

مسرانام    ک  هر جای آ  بخواهث اقامت نمایث. مدمرت خرو  ما بر  هررک  کر  بخرواهام مری
 کنام.   ا ا  ناکوکاما  ما تحاه نمی

ب»عحام   وس  ا لِا  ن َ نیر ب غی، کنای  از صرفت سرریمی   بهمگری از م آیا  یا شثه « مَک َ
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 بو ه   از نوع مفهام اجهماعی است.

  ذیرانه ‌( کنایه از صفت در رفتار وسئولیتده
فشررامها    برابررر گاری هوشررمنثان ، م ا مررت  ش ‌تصررمام ذیران  شررامل ‌مفهررام مسررهولات

 ها   اصول اخ قی فر  است.‌ها   انجاا اعمالی سازگام با اشز ‌ سوس 
_ < َُ قی دادي َُ الص َ ُْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَ هُوَ وي نْ کانَ قَهیصُهُ قُد َ وي دا رَأی * وَ ؤي ُْ دُبُدرٍ قداَ    فَلَه َ د قَهیصَدهُ قُدد َ وي

ُ َ عَظدینٌ  کَیْددَکُ ن َ  ُ َ ؤي کُ کَیْددي  ُْ د هُ وي
ن َ گرر پیرراهنش از  شرت  رامه شرثه، برانو 63رر61یوسرب/ ) <ؤي (؛   ا

گوست.    همسرر برانو  رو   یرث پیرراهم یوسرب از  شرت گویث   یوسب ماست  ش غ می
تر یث نارن  شرما برهمگ  [ است؛ بم  امه شثه، گفت: ایم ]فهن    فسا [ از نارن  شما ]زنا 

 است.
ث َ »عحام   رإ  ق  ب  گناهی ‌ امنی   بمغی، کنای  از صفت  ا نیر ب  م ایم آیا ، از« مِمْ   

 (.60/ 6 : 0103است )ناصری، 

 و( کنایه از ووصوف در رفتار عاقلانه 
استتراتیی  و های کنای   م سوم  یوسب از نوع کنای  از موصرو   م مفهرام ‌برخی از نمون 

 شثه است:ریزی برناهه
خیهي ثُن َ > _

َ
عاءي أ نْ قَبْلَ وي هي یَتي وْعي

َ
ا  بي
َ
خُدذَ  فَبَدَأ

ْ
یَا یُوسُفَ ودا کدانَ لي دْنا لي كَ کي خیهي کَذلي

َ
عاءي أ ُْ وي اسْتَخْرَجَها وي

خدداهُ فدد
َ
   یأ

لا َ ددكي ؤي يُ الْهَلي ي ذ دیدد
کُددل  ُْ نَشدداءُ وَ فَددوْقَ  ُ نَرْفَددعُ دَرَجدداتٍ وَدد نْ یَشدداءَ ا  َ

َ
لْددنٍ عَلددینٌ  یأ )یوسررب/  <عي

[ بررا ما   ]برمسری[ بام بررا م ، شرر ع بر   [ پیش از ]برمسی (؛    ]یوسب16 [ بامهرای ] یگرر
گونررر  بررررای یوسررررب  گررراه آبخرررومی  ا شررراه ما از برررام بررررا م  بارررر   آیم . مرررا ایرررمکرررر ، آ 

[ بررا م  ما باز اشرت  انثیشی نمو یم؛ زیرا ا  نمی  امه توانست بر  ایۀ قوانام  ا شاه ]مصرر
[. هرکرر  ما کنررث؛ مگررر اینکرر  خررثا بخواهررث ]باز اشررت برررا م  از ماهرری  یگررر عملرری شررو 

 بریم   برتر از هر صاد   انشی،  انشمنثی است.  [  مجاتی با  می بخواهام ]ب 
، ازنیر ب غی، کنای  از موصو  تثبار است    م داطرۀ «کذلو کثنا لاوسب»عحام  

ایرم نروع مفهرام معمروب برا تحلارل شررایط، گارر .  شرثه قررام مریشیری‌اسهراتژیو   برنام  مفهام 
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 گار .  اسهفا ه از شییکر ها   ابرامهای مناس  صوم  می تعایم اهثا 
معنرای ترثبار  ا ترثبار اسرت   الحهر   م اینجرا بر معنرای نارنر  یر بر « کارث»معمروب کلمرۀ 

ای است ک  خثا نث برای یوسب م ررم کرر  ترا بهوانرث بررا م  بنارامام ما نرر  خرو  ‌دکامان 
نهایرت الهی   ترثبار صرحاحی اسرت کر   مری شی‌ هنث  برنام ‌ایم عحام  نشا . نگ   ام 

 .ب  نهاجۀ  لخواه مساث

( کنایه از ووصوف در رفتار اجتهاعی  ز
داً > _ وا لَهُ سُدج َ بَوَیْهي عَلَی الْعَرْشي وَ خَر ُ

َ
(؛    ثم   ما م  ما بر تخرت برا  011)یوسب/ ن<وَ رَفَعَ أ

 بر    هم  برای ا  ب  سجثه افها نث.
ثًا»عحام   تباا « خر  ا ل  سج  گویم  م فرهن  کنعانارا  اسرت. ‌کننث  یکی از انواع تحا 

ت (. هر نث ایم 101/ 1 تا: ‌گویم است )طنطا ی، بم‌سجثه کر   نر  فر ی بهمگ نشا  از تحا 
عنوا  نوعی از تشحا  یا ذکر دالت تسلام   تعیام کامل  شبرابر عحام ، ازنیر ب غی، باشهر ب 

شررو ، ممکررم اسررت ایررم شرراو  باررا   امای ‌اا  ی تعحاررر میمسررمات شررناخهم م رر یوسررب   برر 
صوم  اسهعامی تعحار کرر  ‌توا  ایم عمل سجثه ما ب ‌ش  میازایم .هایم از معنا   ممر باشث‌ ی 

و شتیای یوسب  انست. بثیم توانرث  شبر امنرث  ‌سا  عحام  یا شرثه می  آ  ما نما ی از تح  
 .عامی  م مفهام اجهماعی باشثهای عما ی از معنای ب غی   اسه‌ ی 

 . کنایات در گفتار ۲_6
کننرث.  م ‌ م سوم  یوسب، برخی آیا  از مفهام   برخی  یگر از گفهام افررا  دکایرت می

کی گفهام هسهنث.  ایم قسمت ب  کنایاتی پر اخه  خواهث شث ک  دا

 الف  کنایه از صفت در گفتار عاج انه
هَا الْعَِینُ وَس َ > _ ی ُ

َ
ضاعَاٍ وُنْجداةٍ قالوا یا أ بي ئْنا بي ر ُ وَ جي

هْلَنَا الض ُ
َ
(؛ گفهنرث: عهیررا، 33)یوسرب/ <نا وَ أ

 ایم. از سخهی ب  ما   خانوا   ما گرنث   آسا  مساثه   مال نا اری آیم ه
نیرر ب غری، کنایر  از ننرث  سرخم فرزنرثا  یع روب اسرت   ازکعحام  یا شرثه دکایرت
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(. ایرم کنایر  زیرمجموعرۀ گفهرام عاجرانر  616: 0106 ممانثگی   ف رر آنرا  اسرت )صرا قی، 
 است.

ر  » ا    توانرث نمایرانگر ف رر شرثیث   ‌معنای آساحی سخت   بثبخهی است ک  می ب «   
صرروم  غارمسرره ام،  خامررت   ررعات برر  ناراز محرررا برر  کمررو باشررث. اسررهفا ه از ایرم  ا ه،

هرا بر  کمرو اسرت. ث آ   کنایر  از اسهاصرال   ناراز شرثی ث هر مریبرا ما  یوسب ما نشرا  
ضَداعَاٍ وُنْجَداةٍ >همچنام عحرام   بي ( کنایر  از ف رر   کمحرو  منرابع مرالی  <بي )برا بضراعهی نرا ار

یافرت کمرو نرر  عهیرر  آنا  است ک  موجر  شرثه، دهری برا جو  کرا ی انرث ، بر  امارث  ش
  مصر بااینث.

کنررایم،   ررعات نیررر ب غرری بایررث گفررت کرر  ایررم آیرر  بررا اسررهفا ه از تعررابار بنررابرایم، از
 .کنث‌بحرانی   نااز شثیث برا ما  یوسب ما ب  شکل مؤثری منه ل می

 ب( کنایه از صفت در گفتار خبری
سوم  یوسب،  اسها     غ ا  ا شاه مصرر کر  برا یوسرب  م زنرثا  بو نرث،  36 م آیۀ _ 

ر خو  ما برای یوسب تعریب کر نث   یوسرب خوابشرا  ما تعحار  ن ل شثه است. آنا  خواب
بَ >کررر :  حَدددُکُها فَیَسْددقي  یي یددا صدداحي

َ
ددا أ و َ
َ
يُ أ ددجْ ددهُ خَهْددراً   یالس ي ب َ ررا 10)یوسررب/ ن<رَ (؛ ای    یررام زنررثا ، ام 

 نوشانث. یکی از شما سریم خو  ما شراب می
رر   خَمْررراً   یفَاَسْررِ  »عحررام   ب َ  م آیرر  یا شررثه کنایرر  از صررفت سرر ایت   آزا ی بررو ه    م « شَ

ث قطر ، ‌یداطۀ گفهام خحری جای م سرا  ایرم عحرام  بر  (. برثیم1992/ 4 : 1412گارر  )سرا 
خحر شییثا ی خوشاینث یعنی آزا ی از زنثا    بازگشت ب  شغل  شکلی مؤثر   غارمسه ام

  .کنث‌گری( ما ب  مخاط  منه ل میپیشام )ساقی
ت>فرمایث: ‌سوم  یوسب می 16خثا نث  م آیۀ  _

ْ
كَ عدامٌ   یثُن َ یَا ُْ بَعْدي ذلي داُ  وَ  وي فیدهي یُغداُ  الن َ

رُونَ  آیث ک  مر ا  م آ  براما  یابنرث    م آ  عصرام  ماروه  گاه بعث از آ  سالی می؛ آ <فیهي یَعْصي
 گارنث. می

رُونَ >عحام   اُ  وَ فیهي یَعْصي یمی است.  م ‌کنای  از فرا انی، ش نو   بهره« <عامٌ فیهي یُغاُ  الن َ
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گویث ک   ر  از هفرت سرال سرخهی ‌ا تعحار کر ه   میایم آی ، یوسب خواب  ا شاه مصر م
یرث   محصرو   کشرایشزی    قحطی، سالی خواهرث آمرث کر   م آ  براما  فررا ا  خواهارث باش

/ 3: 0363گاری خواهنث کر  )ث فی تهرانی، ‌ها ما عصامه‌ نا  پربام خواهث بو  ک  مر ا ماوه
،  نررا (. برر 0۵0  آبررا انی، فرا انرری   برکررت بررو ه    کرر  آمررث، ایررم عحررام  کنایرر  از صررفتهرررش 

، ‌نیر ب غی، توج  مخاط  ما ب  ایرم تغایرر   رعات مهرم جلر  میاز / 3 : 0111کنرث )شرحر
63۵ .) 

 ْ( کنایه از ووصوف در گفتار عاطفی
لُونَ > _ ا لَفاعي ن َ باهُ وَ ؤي

َ
دُ عَنْهُ أ کوشرام م رایت  رثم  ما  (؛ گفهنرث: مری60)یوسرب/  <قالُوا سَنُراوي

    ا  جل  کنام   ی اناً ایم کام ما انجاا خواهام  ا .ب  آیم
، مه اعرث کرر   یرا معنای کوشش برای مسراث  بر  هرثفی از طریرو گفرت ب « مرا  ه»  گرو

ی نارن    فری  است. بثیم رَاِ    عَنْ   َ بَاه  »سا  عحام   ده  کنایر  از تر     پیگارری « سَن 
بررای مه اعرث کرر    سروی بررا ما  یوسربزهرای مخهلرب ا‌دهی اسرهفا ه از ش  مسهمر   

برانگار بو   شررایط   ناراز بر  ‌ هنث   الش‌کامگاری ایم  ا ه نشا  اقع ب یع وب است.  ش 
ل    شهکام بساام برای مساث  ب  هث  است  .تحم 

  گو کر     گفهامی عاطفی است.نیر ب غی، کنای  از موصو  گفتایم عحام  از 
دد> _ یصي قَهي دد یاذْهَبُددوا بي بي

َ
لْقُوهُ عَلَددی  وَجْددهي أ

َ
ددذَا فَددا تُددوني  یهَ 

ْ
ددیرًا وَأ تي بَصي

ْ
َُ  ییَددا ددی جْهَعي

َ
کُنْ أ هْلي

َ
ددا )یوسررب/ <بي

یث، ا  بانا می63 شو    همۀ خانرثانها  ما (؛ ایم پیراهنم ما بحریث   ش ی صوم   ثما بانثاز
یث.  نر  مم آیش

توانث برر ش شرم ‌، میمعنای بازگشت بانایم یع وب است ب « یأ  بصارا»اگر   عحام  
شث    عات، بازگشرت امارث   مشراهث  د رایو بعرث از یرو  یم  طرو نیِ نابانرایم   غرم 

توانرث کنایر  از موصرو  نیر ب غی مریسا  عحام  یا شثه ازباشث. بثیم نار   لت  اشه 
 ث.بانش   بصار  باش
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 د( کنایه از ووصوف در گفتار خبری
دد> _ ي ن  ری یؤي

َ
جددافٌ  سَددبْعَ بَقَددراتٍ   أ ُ َ سَددبْعٌ عي کُلُهُ

ْ
ددهانٍ یَددا  شپررم  م خررواب (؛ پررم13)یوسررب/  <سي

  خومنث. بانم ک  هفت گا   غر هفت گا  فرب  ما می می
نیرر ب غری، کرام مفهر    از صوم  کنایر  بر سوم  یوسب ب  16   13ایم عحام   م آیا  

 گار . کنای  از موصو  خشکسالی   قحطی است    م داطۀ گفهام خحری قرام می

ی ُ > _
َ
دیوسُفُ أ نَا في فْتي

َ
یقُ أ دي  ُ َ  سَدبْعي  یهَا الصي  کُلُهُ

ْ
دهَانٍ یَدا جَدافٌ وَسَدبْعي سُدنْبُلَاتٍ خُضْدرٍ  بَقَدرَاتٍ سي سَدبْعٌ عي

سَاتٍ لَعَلي   خَرَ یَابي
ُ
لَی الن َ  یوَأ عُ ؤي رْجي

َ
(؛ ]سپ  ب  زنثا  نر  یوسرب 16)یوسب/  <هُنْ یَعْلَهُدونَ ا ي لَعَل َ أ

[،  شبام  هفت گا  فرب  ک  هفت گویِ ]ماست[ تو ای یوسب، ای ماستمفت   گفت: کر ام
[  غر آنا  ما می گا  ، نیرر  ما ] خومنث   هفرت خوشرۀ سرحر   ]هفرت خوشرۀ[ خشرو  یگرر

گراه  برای ما باا  کم. اماث است نر  مر ا برگر ا، باشث ک  ]از تعحارر ایرم خرواب عجار [ آ
 شونث.

کنرث، ‌ گروی فرسرها    ا شراه مصرر دکایرت میز گفرتکر  ا«  مجرع  لری النراس»عحام  
از  ا شراه   توانرث کنایر  ‌معنرای بازگشرت بر  جمعاهری از مرر ا اسرت، می اهر ب اگر    م ظ

یرا  باشررث کرر  بر  گررر ایررم   شباش علررت اهماررت مو روع خررواب برر   انسرهم تعحاررر نارراز  امنرث. ا
گارا  ‌موصرو   ا شراه   تصرمامنیر ب غی، کنایر  از اه ما بپذیریم، عحام  یا شثه، از یثگ

 گار .دکومهی بو ه    م داطۀ گفهام خحری قرام می

 ( کنایه از ووصوف در گفتار اوریده
دَ فد> _ ُْ وُجي يِ   یقالُوا جَناهُهُ وَ كَ نَجْد دهي فَهُدوَ جَدناهُهُ کَدذلي َُ  یرَحْلي هی دالي

(؛ گفهنرث: 1۵)یوسرب/ ن<الظ َ
ک  بر  غ مری گرفهر  شرو [. ا  پیثا شو ، کا کسی ک  آبخومی  م باشیبن  فر  خوِ  ا ست ]

  هام. همام صوم  کافر می [ ب  ] م کنعا  ما سهمکاما  ما
نیررر ب غرری، کنایرر  از موصررو  بر گرری بررو ه   از نرروع  م ایررم آیرر ، از« فهررو جررراىه»حررام  ع

 (.۵0/ 3 : 0101گفهام امری است )شوکانی، 
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 در گفتار اویدوارانه  و( کنایه از ووصوف
سرروم  یوسررب از یش   فرزنررثا  یع رروب برر  مصررر از  ش ازهررای مخهلررب دکایررت  63آیررۀ  _

همر  براسراس آیر ، آنچر  باعرد سر مت آنرا  شرث، گون  ک  یع وب گفه  برو . براایم ام ؛ آ 
 تثبار یع وب نحو ؛ بلک  عنایت خثا نث بو .

ُْ شَد  یوا کانَ یُغْن> م ایم آی ، عحام   د ي وي َُ ا  َ د  ءٍ  یْ عَنْهُنْ وي
لا َ  <نَفْدسي یَعْقُدوبَ قَضداها  یحاجَداً فد ؤي

ای ما کر  ‌توانسرت  اقعر ‌صروم  مسره ام نمیکنای  از ایم است ک  هر نث تثبار یع وب ب 
ای کر   م  ل یع روب برو ، ‌خثا نث م رم کرر ه برو ، تغایرر  هرث، خثا نرث اجرازه  ا  خواسره 

خواسررهۀ یع رروب  سررا  عحررام  یا شررثه کنایرر  از موصررو  اسررهجابتمح ررو شررو . بررثیم
 است.

 . وجوه تمای  کنایات سورۀ یوسف از کاربردهای مشابه 7

عنروا  کنایر  مطررح شرثنث،  م ا ب برخی از عحراما    کلمراتی کر   م سروم  یوسرب بر 
ا     گراه ماننرث اسرهعمال قررآ  معنایم مهف خومنث ک  گاه ب ‌ی نار ب   شم میعرب جاهل

 شو :کنایا  آیم ه می هایم از ایم‌انث. نمون کام مفه  ب 
پیوسره    یرایم یکرثیگر اسرت؛ هرمعصح : عصرح   امای مفهروا جماعرت   گر هری بر  _
پرم هررثفی  ادثنرث، عصررح   رثمی   برر  اعضرای یررو قحالر  کرر   ش  ش  بر  خویشررا نثا ازایرم

، ‌گفهرر  می (. عصررح   م ا ب ۵63: 0106؛ ماغرر  اصررفهانی، 61۵/ 0: 0101شررو  )ابررم منیرروم
فهر  اسرت. ایرم کرام م فشرر ه   یرایم همرثیگر بر هرمعرت بر معنرای جما بر  عصر جاهلی نار 

و >سوم  قص  آمثه است:  16کام مفه ؛ ماننث آنچ   م آیۀ  معنای لغوی آ  نار ب  مفهوا ب 
ن َ آتَیْ  َُ الْکُنُوزي وَا ؤي ولي  نَاهُ وي

ُ
الْعُصْبَاي أ حَهُ لَتَنُوءُ بي ال   ثر  ، آ  انثازه های م؛   از گنجان <ةي الْقُو َ  یوَفَاتي

 آمث. ب  ا   ا یم ک  دمل کلاثهایش بر گر هی نار منث گرا     شوام می
 ي: ترر  لهم   تمررالهم... قررول  بررم عحاررثة: مررا »انحررامی  م شرررح ایررم آیرر   نررام آیم ه کرر  

یرا    (؛ کلاثهای خرائم قاش   آ 463/ 1: 1412)انحامی، « لهنو  بمفاتح ... العصحة      قثم ز
کشاث. ‌ها ما ب  زمام میانثاخت   آ ‌ام بو  ک  گر هی از مر ا  قوی ما ب   شوامی میسنگ
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، ابررم برر   اقررع گر هرری از مررر ا  قرروی زیررر بررام سررنگانی گویررث کرر  برر ‌عحاررثه میعحررام   یگررر
  .افها نث‌کلاثهای ا  ب  زدمت می

ررا کرراشبر   ا   عصررح   م آیررۀ  ذْ قددالُ >ام  حَددؤي
َ
خُددوهُ أ

َ
لددی ب ُ وا لَیُوسُددفُ وَ أ دد  ؤي ن َ ینددا وي بي

َ
ُُ عُصْددبَاٌ أ  <ا وَ نَحْدد

ی کنایم آ  )اظهام قثم ( اما ه شثه است. فراتر از معنای لغوی بو ه   معنا( 3)یوسب/ 
عْصَ »شو : های عربم  یثه می‌نمونۀ  نام کاشبر ی  م مول ایرم مورل «.    سَلَمات  ف      ت 

تری اسرت کر  شکسرت نمی ش   ک  شخ   امای  نا  قثم    ‌کام می  قهی ب   رذیر    ‌عر 
: ‌ذلال نمی عْصَر »شو ؛ ماننث قرول شراعر ، «     سَرلَماتی فری بَجِالَرةَ ت  / 0: 0101)ابرم منیروم

613 .) 
_ : یکُنْ >یخل  م آیۀ نیَخْل  بي

َ
رْضًا یَخْلُ لَکُنْ وَجْهُ أ

َ
وي اطْرَحُوهُ أ

َ
( ک   م 6ب/ )یوس <اقْتُلُوا یُوسُفَ أ

کرام مفهر  )یخرل لکرم( بر   بر «  ا»خالی شث  اسرت    رو  برا  معنای  بو ه، ب« یخلو »اصل 
سرا  معنای فامغ   تهی شث  آمرثه اسرت؛ یعنری ترا ش ی  رثمتا  برایهرا  خرالی شرو . برثیم

کنای  از جل  توج  است   معنای آ  برطر  شث  مانعی « یخل لکم  ج  اباکم»عحام  
 ذام  ب  شما برسث.گ‌کشث   نمی‌است ک  مححت  ثمتا  ما ب  خو  می

: »معنای آزا  کر   آمثه است:  جاهلی ب اما ایم کلم   م کاشبر  عرب عصر  قال  بوبکر
ذی « نفسَر    هواهرا،   یر عهرا     یرجرهرا یخلی قال  هل اللغة: العاام معناه فی ک مهم: ال 

و    شناسرا  گفهنرث: عارام  م گفهامشرا  یعنری کسری کر  خر(؛ زبرا 36۵/ 0: 0161)دسا ، 
 ها ما سرزنش کنث. ها ما باز ام    ن  آ هایش ما آزا  کنث؛ ن  آ خواسه 

ک رر آمرثه اسرت.   ه  م ا باا  عصر جاهلی باشرهر بر ایم  انغال : _ معنرای اغلر    ا
بعرض عناصرر الم راا »معنرای باشرهر اسرت:  ب « غالحاً »ر ک  دسا  ن ل کر ه،  م عحام  زی

ثی العهیر للهو    و للصثیوالأخری اسمع یا ف   مم الصثی : 0161)دسرا ، « غالحًا یا سا 
بٌ وَالُله >نا ذیر بو   است: ‌معنای شکست  م سوم  یوسب ب « غال »اما  ا   (. 36۵/ 0 غَالي

 َ ُ وْريهي وَلَکي
َ
کْثَرَ الن َ  عَلَی أ

َ
(؛   خرثا برر کرام خرو   ارره   غالر  اسرت، 60)یوسب/  <ا ي لَا یَعْلَهُونَ أ

 . اننثمر ا نمی لی باشهر 
ب مرم »گویث: ‌منیوم ب  ایم معنا اشامه کر ه   میابم   مجل  غالِ   مِم قوا غَلَحرة،   غر  َ
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ر  کَس َ بامَ،     ی  ، « قوا غَ  َ ،   6۵0/ 0: 0101)ابم منیروم (؛ مرر ی پیرریز   غالر  از قرومی پیرریز
 .فاتحی از قومی فاتو، یعنی   ا  شکست نخواهث خوم 

ا ازآنجا   ا ه ب سرقت: ایم  _ نیرر ا ب ک  قررآ  ازمعنای  ز یث    عمل سرقت است؛ ام 
ترروا   م تفاسررار عرفررانی   برراطنی، ‌  ب غررت  م سررطوح مخهلررب انه ررال معنررا قرررام  ام ، می

نْ > م آیرۀ « یسررق»یا معنای  منی خحاثرت براطنی  انسرت. بنرابرایم   سرقت ما کنای  قَدالُوا ؤي
سَدر َ 
َ
ُْ قَبْلُ فَا خٌ لَهُ وي

َ
دیَسْريقْ فَقَدْ سَرَقَ أ هَا لَهُدنْ  یهَا یُوسُدفُ في دهي وَلَدنْ یُبْددي توانرث ( مری11)یوسرب/  <نَفْسي

ه  باشرث؛   لغوی سررقت    ز ی، بر  خحرد  ش نری نارر اشرامه  اشر افه   بر معنای مسه ام
ای ک   م ایم    برا م  جو   ام ، پیش از ایم یوسب   اینو علت خحاثت باطنی یعنی ب 

توانث کنای  از صرفت خحاثرت ‌بناامام  ز ی کر ه است.  منهاج ،  ا   سرقت  م اینجا می
گر   اجار از  ش   خانر  ما از ش ی خاانرت ک  اماا صا ق؟ع؟  ز ی کام ش نی باشث؛  نا 

ررلِ یَسررهَأجِر  »انررث: برشررمر ه    نررام کسرری ما خررائم  انسرره  ج  سَررأَلت   بررا عَحررثِ اهِ؟ع؟ عَررمِ الر َ
رؤتَمَم  لَراَ   فَاَسرقِ   َ جاراً  ؟ قرالَ: هرذا م  ه  ، هرذا خرائِم   مِم بَاهِِ  هَل ت  طَع  یَث  )کلانری، « بِسرامِقإ
پرساثا: شخصی  (؛ از اماا صا ق؟ع؟031/ ۵: 016۵شهری، ثی می؛ محم  661/ 1: 0363

شرو [   ‌کنرث، آیرا ]دکرم برر ا  جرامی می‌ا   ز ی می‌کامگری ما اجار کرر ه   کرامگر از خانر 
شررو ؟ دضررر  فرمو نررث: برر  کررامگر اعهمررا  شررثه،  رر  سررامق ناسررت ]تررا ‌ سررهش قطررع می

 .م استکاشرایط جریا  دث کامل باشث[؛ بلک  ایم آ ا خاانت
: قص   ب  _ ا  م آیۀ  ن    توا  معنای  یگری ‌سوم  یوسب می 3معنای  اسها  است؛ ام 

علرری  جهررام: یکررو    الَ صَررِ  »گویررث: بررامه  نررام مرریهررم از آ  اما ه کررر . زمخشررری  مایررم
مصثماً بمعنی ا قهصا ، ت ول: ق   الحرثید ی صر  قصصراً، ک ولر : شرل  یشرل  شرل ، 

: فرری  ذا طررر ه.   یکررو  " فعرر " بمعنرری "مفعررول" کررالنفض   الحسرر .   نحرروه النحررأ   الخحررر
 (. 116ر110/ 6: 0111)زمخشری، ...« معنی المنحأ ب    المخحر ب  

رر ( از    جنحرر  « الَ صَرر »براینررث مطلرر  زمخشررری ایررم اسررت کرر   ا    ) اسررها  یررا قص 
 قابل برمسی است:

ق   »توا  گفت: ‌کر  ؛ برای نمون  می معنای ش ایت کر   یا بازگو  عنوا  مصثم ب . ب 0

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_77_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_77_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_77_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
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گویم ‌معنررای ش ایررت یررا قصرر  ش ایررت کررر .  م ایررم دالررت، قصرر  برر  ؛  اسررها  ما«الحررثید
 است. 
معنای مفعول است؛ ماننث کلماتی همچو  النفض   الحس .  عنوا  یو فعل ب . ب 6

ا  ‌است کر   شبرامهمعنای  اری    النحأ   الخحر اشامه کر  ک  ب توا  ب  عحام‌ م اینجا می
 .گرام  یا خحر  ا ه شثه است

گرر قصر  بر بنا نیرر گرفهر  شرو ، بر  ایرم معناسرت کر  خثا نرث عنروا  مصرثم  مبرایم ا
گوییم بههریمِ ‌میسا   قهی کنث. بثیم‌ها ما از طریو  دی کر   قرآ  بازگو می‌بههریم قص 

گررر  .او  ممکررم اسررتمعنررای امائررۀ  اسررها  برر  بههررریم   زیحرراتریم شرر ها، ایررم برر ‌قصرر  امررا ا
نیررر گرفهرر  شررو ، یعنرری شررونث(  م‌رهررایم کرر  ش ایررت می) ا« م صررو »معنررای  قصرر  برر 

کرر  ایررم ‌ترروا  ش ایررت کررر ، برر  پیررامحر می‌هایم ما کرر  می‌خثا نررث بههررریم  اسررها  گویررث؛  را
ها ‌هررایم هسررهنث کرر   م  یگررر  اسررها ‌هررا، نکررا    دکمت‌هررا  شبر امنررث  عحر  اسررها 

 . جو  نثام 

ی، عحام  ب  های قرآ   م م ایسر  ‌ب  اهمات   برتری  اسها « ادسم ال ص »طوم کل 
تررروا  ا عرررا کرررر  کررر  یکررری از  جررروه ‌بنرررابرایم می .هرررا اشرررامه  ام ‌هرررا   ش ایت‌برررا  یگرررر کتاب

 کاشمفه   م آ  است.ال ص  بو   سوم  یوسب صنایع بثیع ا بم ب  ادسم

 گیرینتیجه 
 هرث کر  سروم  یوسرب برا برخروم امی از گونرۀ بارا  ا برم ‌یدا ر نشرا  م نهایج پژ هش

ییژه کنایر  فرراهم آیم ه ‌گاری بهان  از فنو  ب غی، بر ‌ای برای بهره‌مهمایر    اسهانی، زمان 
 هنث  تمایر معنایم  ا گا   م ال ص  بو   ایم سومه نشا است. تصریو قرآ  بر ادسم

یرا  م ایم سومه معنای ظاهری  ا گرا  کمهرر آ   م م ایس  با ا باا  عصر جاهلی است؛ ز 
کاث بو ه   بر انه ال عماو کاث شثه است. ایم سطو از تعحار   تفهام  تر مفاهام‌موم  تأ تأ
ای است ک  ا باا  جراهلی قرا م بر  مقابرت برا آ  نحرو ه باانگر مهام   ا ی ا بم   ب غی

کرام مفهر ،   م مهرو  جراهلی بر وم  یوسرب   هرم  است. تحلال تطحا یِ  ا گانی ک  هم  م سر
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کامگاری  ا گا   م سرایمِ گویا   نار منثِ ایم سومه زمانۀ ب ‌ هث ک  ییژگی  اسها ‌نشا  می
عحرام   یگرر ییژگری یا شرثه موجر   نای لغوی ما فراهم آیم ه اسرت. بر معنایم فراتر از مع

تر ‌ک  ب  شراواتر   عماروییژه کنای ،  م ایم سومه شثه؛  نا ‌های مهنوع ب غی، ب ‌بریز گون 
 شث  معانی کلما  انجاماثه است.

  منابع
 ، ترجمۀ مکاما شارازی، ناصر قرآن کریم .1
ررررث المثززززل السّززززائر فزززی أد  الکاتززززب و الشّزززاعر ابرررم  ثاررررر جرررهمی،  رررراا  الرررثیم،  .6 ، تح اررررو: محم 

 ا.0666الثیم عحثالحماث، مکتحة عصریة، بار  ،  محام

ا،  .3 ث بم مکر  ، محم  ، بار  ، ن العر لساابم منیوم  ق.0101،  ام صا م

، بو انحامی، ا .1 زاسبکر اهر فی معزانی کلمزات النّ ، تح ارو: دراتم صرالو الضرامم، مؤسسرة مسرالة، ال ّ
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ث،  .6  ق.0363، انهشاما  برها ، تهرا ، دتفسیر روان جاویث فی تهرانی، محم 

، ابوبکر عحثجرجانی،  .1 ، مکتحرة الخرانجی، دلائل الإعجزاز ال اهر کر رث شرا ، تعلارو: محمرو  محم 
 ا.6111ال اهرة، 

 ق.0161، عالم الکت ، ال اهرة، اللغج العربیج معناها و مبناهادسا ، تماا،  .3

نامۀ نقد ادبی پهوه  ،«عربم برمسی تطحا ی کنای   م زبا  فامسی   »خضری، علی    یگرا ،  .6
  . 0366، 0، سال ششم، شمام  و بلاغت

ث،  .01  ق.0106،  ام ال لم، بار  ، مفردات الفاظ القرآنماغ  اصفهانی، دسام بم محم 

مجلززۀ دانشززکدۀ ادبیززات و علززوی انسززانی ، «کنایرر    اسررحاب ب غررت آ »، عحرراسم ررایم، غرر ا  .00
  .0313، تابسها  0۵1، شمام  دانشگاه تهران

 ا.6116،  ام المعرفة، بار  : أساس البلاغجال اسم محمو ، زمخشری،  بو .06

یزلال اسم محمو ،  بوزمخشری،  .03 ،  ام الکتراب العربرم، بارر  ، الکشّاف عن حقائق غزوامض التنز
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https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=103386&_au=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 1040بهار  /166ش و چهارم/  چهلسا    104
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ث بم علی،  .03 ،  مشو، فت  القدیر شوکانی، محم   ق.0101،  ام ابم ک ار

ث،  .06 ب، قم،  ، مکتحةالبلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآنصا قی طهرانی، محم   ق. 0106سمادة المؤل 
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ة، قم،   ق.0101العلما 

رررثجوا  ب غررری، ناصرمجمزززع البیزززان فزززی تفسزززیر القزززرآنطحرسررری،  .60 ، تهررررا ، ، ت رررثیم: محم  خسرررر 
0316.  

ث،  .66 ث محم  ، ال اهرة، بمیمالتفسیر الوسیط للقرآن الکر طنطا ی، سا   تا.‌، تحفة مصر

قلینعر سی دویری، عحث علی بم جمعة،  .63 تری، تفسیر نور الثّ ث هاشم مسرولی مح   ، تح او: سا 
 ق.010۵اسماعالاا ، قم، 

 ا.0636،  ام العلم للم ییم، بار  ، صناعج الکتابجعطوی، مفاو خلال،  .61
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